
 

 

 

 جوزف کمبل یهبراساس نظریرهنورد زریاب های رمانتحلیل سفر قهرمان در 

 چکیده

« انسفر قهرم» ای تحت نامهای جهان، الگوی واحد و گستردهجوزف کمبل مبتنی بر آرای یونگ با تحلیل داستان

سه مرحله در نظر  ی سفر قهرمانالگوکهنکرد. کمبل برای ح ها مطرها و حتی زندگی انسانبرای تمامی داستان

های در رمانرا ی سفر قهرمان الگوکهنمراحل  (۷۶۱: ۷۹۳۱،پاینده) .گرفته است: عزیمت، جدایی و بازگشت

وهش به در این پژنویسندگان  توان مشاهده کرد.می ای که سلیمان یافتسکهو  دختر شاه پریانو  پرششکاکه 

ها، های اصلی این رمانکه شخصیت دهندنشان میها این رماننی روکار دوا کاوش در سازب یلیتحلـیفیتوص روش

د و در پایان با اکسیر آگهی و شناخت نگیرسفری به دنیای درون و ذهن در پیش می ،مانند قهرمانان اساطیری

تر و دخ پرششکاکه صورت درونی در رمان سفر قهرمان بهگردند. خود، به زندگی و رابطه با اطرافیانشان باز می

 یهرحلم ای که سلیمان یافتسکهافتد. در رمان صورت بیرونی و درونی در دو رمان دیگر اتفاق میو به شاه پریان

قهرمانان زریاب  تشرف از قوت بیشتری برخوردار است. یمرحله و دختر شاه پریان پرششکاکه عزیمت، رمان 

طور شاید و ارباب دو جهان و رهایی و آزادگی به گذرند و به مراحلفقط از امتناع و عبور از آستان بازگشت می

، مسافران، از بازگشت ای که سلیمان یافتسکهو  و دختر شاه پریان پرششکاکه رسند. در دو روایت باید نمی

و  ،تا زمانی که نیرویی آنها را وادار به بازگشت کند. سفر قهرمان در این دو روایت بیشتر درونی ،ورزنداع میتنام

 ادند دگوگونی در نوع نگاه و نگرششان است. جهان قبل از سفر دیگر برایشان قابل قبول نیست و ادامهنوعی 

 ترجیح هر دو مسافر است.

 .رهنورد زریابهای رمان، جوزف کمبل سفر قهرمان، ،ییالگوکهننقد  :هاکلید واژه

 



 

 

 مقدمه -۷

را مطرح  ی سفر قهرمان است که جوزف کمبل آنالگوکهن یترک در آثار ادبی، مقولههای مشیکی از درون مایه

. لیل متون ادبی و هنری بنیان نهادیی برای تحالگوکهنو ای نقد ادبی به نام نقد اسطوره کرد و رویکرد جدیدی در

را  ۷تک اسطوره یشناس آمریکایی است که نظریه( اسطوره۷۳9۱ـ۷۳9۴جوزف کمبل )( ۷۴۹: ۷۹۱۱)امامی، 

 2قهرمان هزار چهرهبا عنوان  ۷۳۴۳ی خود را در سال وی نظریه عنوان اصل تحلیل متون اساطیری مطرح کرد.به

کنند. الگوها تبعیت میها از اشکال واحد کهنی اسطورهبر این باور استوار شده است که همهارائه نمود که 

های داستان نگاهی دقیق به قهرمان هزار چهرهی مندی از الگوتوان با بهرهاز سویی می( ۷۶۱: ۷۹9۷)واحددوست، 

 هایهایی هستند که در برخی قصهدهد که این آثار نیز دارای همان عناصر و ویژگینشان میوی  کرد. دوران مدرن

  شود.روزگارگذشته مشاهده می

 ابلقها رمان ینا یاصل یتشخص پردازییتشخص درقهرمان  یالگواز کهن الگوپذیری ین،نخست هاییدر بررس

قدمات حال با توجه به م .دارد زریاب نویسیداستان یفرهنگ یهیندر زم یشهکه ر موضوعی است؛ تفسیر و تشخیص

 هرمانق سفر یی مراحلالگوکهنکمبل و از منظر نقد  ینظریه دبا رویکر که این پژوهش آن است یمذکور مسئله

 ست؟ ا بندیدسته و بررسی قابل چگونه ای که سلیمان یافتسکهو  دختر شاه پریانو  پرششکاکه های در رمان

 پیشینه پژوهش -2

مان قهر سفر ییی با رویکرد نظریهالگوکهنشود که در بخش نقد در بخش پیشینه به چند پژوهش اشاره می

 خصوص رمان معاصر انجام شده است. کمبل، به

سفر  یالگوبراساس کهن کنممی خاموش من را هاچراغساختار رمان  تحلیل»(. ۷۹۳۴زاده. )افسانه حسن ـ

کرده است که با کاوش  یبررس یسندهنو. ۹۳، ش ۷۷ الس ،شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات یهفصلنام«. قهرمان

 پیش در ذهنی و یدرون یایبه دن یسفر یریمانند قهرمانان اساط یاصل یترمان شخص ینا یدر سازوکار درون

 .گیردمی

 یهبا تک احتجاب شازدهسفر قهرمان در رمان  یبررس(. »۷۹۳۹. )یسولماز مظفر ی،گرج یسرمد، مصطف یدمج ـ

 این به مقاله این .2 یهشمار چهارم، سال ،معاصر پارسی ادبیات یهمجل«. قهرمان درون یداریب یالگوبر کهن

                                                 
۷. Theory of monomyth 

2. The Hero with a Thousand faces 



 

 

 استاند دیگر هایشخصیت و گیردمی پیش در را تفرد روند الگو،کهن نه حلول با احتجاب شازده که رسیده نتیجه

 .دارند او بر تشرف مسیر در را دهندگیپرورش نقش

 کوچولو سیاه ماهیسفر قهرمان در داستان  ییالگونقد کهن(. »۷۹۳9. )یحانیزاده برزو، محمد رراحله عبدالله ـ

 رد. اول یهشمار دهم، سال ،شیراز دانشگاه کودک ادبیات مطالعات یه. مجل«یرسونکمبل و پ یهینظر اساسبر

 سخنان زا پذیرفتن تأثیر با روایت این در قهرمان که است کوچولو سیاه ماهی فردیت فرآیند شرح داستان مقاله این

 رد قدم دریا، به رسیدن امید به جویبار، در تکراری و هدفبی هایگردش از خود نارضایتی بیان با و پیر حلزون

 .گذاردمی راه

 یرو تفس یلتحل(. »۷۹۳۱. )یراحمدیابوالقاسم ام ی،حسن دلبر ی،سرده یعشق یفرامرز کفاش، عل یحانهر ـ

 ادبیات و زبان متون تحلیل و تفسیر«. جوزف کمبل یهیبراساس نظر یآباددولت کلیدرسفر قهرمان در  یهاسطور

 یرساختبا ز کلیدراست که رمان  یدهرس یجهنت ینپژوهش به ا ین. ا۹۱ یه، شمار۷9 یهدور ،)دهخدا( فارسی

 قهرمان دارد.  یهاسطور یجهان یساختار مشابه با الگو یحماس

 مبانی نظری -۹

دعوت  عزیمت  «. عزیمت، تشرف. بازگشت»شود: بندی میهای متنوع دیگر تقسیمگانه کمبل باز به بخشمراحل سه

ها؛ ی آزمونهشامل جاد تشرفهای غیبی؛ عبور از نخستین آستان، شکم نهنگ. به آغاز سفر؛ ردّ دعوت؛ امداد

ل امتناع از شام بازگشتگر؛ آشتی و یگانگی با پدر؛ خدایگان؛ برکت نهایی. ملاقات با خدا بانو؛ زن در نقش وسوسه

ز آستان بازگشت؛ ارباب دو جهان؛ رهایی و آزادی در زندگی بازگشت؛ فرار جادویی؛ دست نجات از خارج؛ عبور ا

 (292ـ۷۳۴: ۷۴99)نامورمطلق، « است.

 ی اول: عزیمتپرده. ۹-۷

 ( دنیای عادیالف

های قهرمان آشنا شویم و در عین حال ها و دغدغهدهد تا با تمایلات، گرایشدنیای عادی این فرصت را به ما می

 (۷۷: ۷۹9۳کمبل، )سازد، پی ببریم. فرد او که شخصیتی واقعی از او میبه نقایص منحصربه

 دعوت به ماجرا (ب

دهد. گاه قهرمان که از فرارسیدنِ زمانِ تغییر خبر میدعوت به سفر ممکن است ندای درونی باشد. پیامی از ناخودآ

 ( ۹۳: همان)شود. ها، تخیلات یا تصورات ظاهر میاین پیام گاهی در قالب رؤیا

 ( ردّ دعوتج



 

 

کند. ی ماجرا دچار تردید است و دعوت را رد یا عدم تمایلش را اعلام میقهرمان در این مرحله، یعنی در آستانه

 ( ۶۳: همان) ها، مواجه شده است.ترین ترس، یعنی وحشت از ناشناختهبه هر حال او با عظیم

 ( امداد غیبی )ملاقات با مرشد(د

 ( ۱۳: همان) شوند.رو میگر روبهاند با موجودی حمایتثبت دادهگوید آنهایی که به دعوت پاسخ مکمبل می

 ( عبور از نخستین آستانهـ

کننده، غلبه کردن بر ترس خود و پذیرش عواقب سفر قدم به قهرمان پس از کسب راهنمایی و کمک از حمایت

به باور کمبل، انسان عادی در گذارد. ها یعنی همان دنیای متضاد با دنیای عادی میدنیای خاص، دنیای ناشناخته

: ۷۹9۶)کمبل، سو خطر در انتظارش است. ر آنرود و دماند، اما قهرمان پیش میشده میی تعیینهمان محدوده

9۹ ) 

 ( شکم نهنگو

 شود کهعنوان رحم جهان نمادین شده است و در این مرحله قهرمان به سپهری دیگری منتقل میشکم نهنگ به

شود و ظاهراً در آن دوباره متولد خواهد شد. به باور کمبل قهرمان در جریان سفر توسط ناشناخته بلعیده می

 (۷99: ۷۹9۳کمبل، )میرد. می

 پرده دوم: تشرف. ۹-2

 ها ی آزمون( جادهالف

شود که برای مقابله با آنها باید قواعد دنیای جدید را بیاموزد. رو میاین مرحله، قهرمان با مشکلات جدیدی روبه

ها مشکلی است که هنگام عبور از نخستین آستان نیز وجود داشت و ی آزمونسختی کار در جاده»به باور کمبل 

 ( ۷9۹)همان: « ؟سپاردخود را به دست مرگ می« من»مسئله این است که آیا 

 ( ملاقات با خدا بانوب

ها و خدا بانو آخرین آزمون قهرمان برای به دست آوردن عشق است. در واقع پاسخی است به تمامی خواسته

 ( ۷۷9)همان: های زمینی یا ماورایی برآمده است. موهبتی است برای قهرمان که به طلب خواسته

 گر( زن در نقش وسوسهج

 یابد. ی وارون از خدا بانو است و در واقع عفریتی است که در صورتی فریبنده نمود میگر بخشزن وسوسه



 

 

ی ابهمثی برخورد قهرمان با خویشتن خویش است؛ چنان که قهرمان با تاریکی و روشنی بههر دو بخش به منزله»

زاد، طلب و بیگ)زندی« ی تاریک را به روشنی درآورد.کوشد تا نیمهکند و میهایی از وجود خود دیدار میپاره

۷۴99 :۷۴۹) 

 ( آشتی و یگانگی با پدرد

مان گاهی برای عبور از این مرحله به یک هیئت زنانه نیاز دارد تا با توسل و حمایت آن دریابد به باور کمبل، قهر

ود و شجاست که قهرمان با پدر یکی میکنند و جوهر یگانه هستند و همینکه پدر و مادر یکدیگر را منعکس می

 (۷۹۹: ۷۹9۳کمبل، ) شود.در هیئت یک فرد از نو متولد می

 ( خدایگانهـ

هایی که آن»رسد. ها میکند به وحدت و ماورای دوگانگیمان زمانی که مرگ جسمی یا روحی را تجربه میقهر

ها و تمامی اشیا در حقیقت چیزی نیستند جز دانند که خدای جاودانی نه فقط در درون ایشان است، بلکه آنمی

کمبل باور دارد که قهرمان برای رسیدن به تمامیت و  (۷9۶: ۷۴99راد و نامورمطلق، )رفیعی« آن وجود جاودانی

ی همگون شدن باید به شاهزاده بانو برسد. وصال شاهزاده بانو در حقیقت پیدا کردن نیکمال نهایی و خدای

 (۷۹۹: ۷۹9۳کمبل، )ی وجود قهرمان و تمامیت او و الگوی موقعیتی متمایز و خداگونه بودن است گمشده

 ( برکت نهاییو

ه ی یگانی کامل اسطورهچرخه»کمبل باور دارد که شود. ام بالا راهیِ سفر طولانی میان برای رسیدن به مققهرم

شود که قهرمان با سعی، سخن حکیمانه، پشم طلایی یا شاهزاده خانم خفته را به ملک وقتی تمام و کامل می

ک ی زمین یا ده هزار، کمهجامعه، ملت، کرتواند به تجدید حیات بشری بازگرداند؛ یعنی جایی که این برگشت می

 (۷۱۹)همان: « کند.

 ی سوم: بازگشتهپرد. ۹-۹

 امتناع از بازگشت( الف

 حلهدارد. این مروابستگی و دلبستگی به دنیای ناشناخته قهرمان را از بازگشت به زندگی عادی و روزانه باز می

ی زندگی اجتماعی قهرمان است و گذشتن از این مرحله فرد را به قهرمان اجتماعی مبدل کنندهدرواقع تعیین

بخش دیگران نیز ، بلکه برای مدتی طولانی الهامرهاندتنها قوم خود را از تباهی و گمنامی میسازد که نهمی

 (29۹: همان)باشد. می

 فرار جادویی( ب



 

 

اگر قهرمان برخلاف میل نگهبان گنج غنیمتی »گوید یکی دیگر از مراحل سفر قهرمان، فرا جادویی است. کمبل می

ای ی اسطورهی چرخهاه آخرین مرحلهها راضی به بازگشت قهرمان نباشد، آنگرا به چنگ آورد و یا اگر خدایان یا دیو

 ( 29۶)همان: « شود.دار میآور و اغلب خندهتبدیل به تعقیب و گریزی نشاط

 دست نجات از خارج( ج

اند، یا هم از کمک خدا بانو بی نصیب باز زده دهد که از بازگشت سراین مرحله برای آن دسته از قهرمانانی روی می

ممکن است برای بازگرداندن قهرمان از سفر »گوید کمبل می( ۶۳: ۷۴99، زادو بیگ طلب)زندیاند. مانده

 (2۷۶: ۷۹9۳کمبل، ) «اش، نیاز به کمک از خارج باشد.ماورایی

 عبور از آستان بازگشت( د

 گردد و بعد از سپریبه باور کمبل قهرمان بعد از اینکه سفر هولناک را پشت سر گذاشت، به بطن جامعه باز می

های هیاهوهای مبتذل است. این ها، اولین مشکل قهرمان پذیرش واقعیتکردن این سیر و رسیدن به مکاشفه

 ( ۷۱: ۷۴9۷)هوشنگی و حسینی، مرحله در واقع برگشت قهرمان به زندگی عادی است. 

 ارباب دو جهان( هـ

( 2۹۹: ۷۹۳۶)مخبر، شود. رد دیگری میکند و از یکی واکمبل باور دارد که قهرمان از مرز میان دو جهان عبور می

به باور کمبل، هنر ارباب دو جهان، آزادی عبور و مرور در دو بخش است. یکی حرکت از سوی تجلیات زمان، به 

یک از این دو سو، به دیگری آلوده نشود. طوری که قواعد هیچهم بهساز و بازگشت از آن، آنسوی اعماق سبب

 ( 2۹۱: ۷۹9۳کمبل، )

 رهایی و آزادی در زندگی( و

، تواند عشقدهد. اکسیر میهای سرزمین خود خاتمه میگردد و به مصیبتقهرمان در این مرحله با اکسیر باز می

 در بردن از دنیای ویژه باشد.ی جان بهدانایی، وفاداری، گنجی بزرگ، یا معجونی جادویی باشد. یا فقط تجربه

 ( ۷۷۴: ۷۹۳2)ویتیلا، 

  هارمانتحلیل  -۴

 پرَ و دختر شاه پریانکاکه ششبررسی رمان . ۷-۴

 ی روایتخلاصه. ۷-۷-۴



 

 

زندگی و سفر  ویروند. جریان وقایع مرتبط به هم پیش می. کندنویسنده رمان را در سیزده بخش روایت می

کشد. او الله خان را به تصویر میپر، یکی از عیاران بنام شهر کابل در زمان پادشاهی امیر حبیبزندگی کاکه شش

پر روی ها به کاکه ششکند و مردمان از دوردستخورده کس دیگری را ندارد. پهلوانی میبه غیر از مادری سال

ای به شبی در گل باغ کابل، پرنده باز است.ودلی شخصی مهربان و دستهایشان را فیصله دهد. وآورند تا دعوامی

  .سازدشود و یکسره او را دگرگون می)دختر شاه پریان( وارد زندگی او مینام 

 تی اول: عزیمپرده. 2-۷-۴

 دنیای عادیالف( 

ر پی کاکه ششسازد. دغدغهمی )در شور بازار کابل( ما را با دنیای عادی قهرمان آشنا نویسنده در بخش دوم رمان

بال ی رنگینخورده، یک قوچ به اسم داراب و یک پرندهکردن به مردم است. او یک مادر سالعنوان یک عیاّر کمکبه

شود. فرد قهرمان، قبل از سفر نمایان میها و نقایص منحصربهبا این تفسیر ویژگی. به نام دختر شاه پریان دارد

داشته است.  پر او را از تفکر در درون و شناخت من خودش به دور نگهزندگی روزمره، تکراری و ظاهری کاکه شش

د نکه بعداً اشاره خواهد ششود؛ چناپر به دنیای جدید، تضاد حیاتی او با دنیای قبلش آشکار میبا ورود کاکه شش

پر بر دادن دعواهای مردم نیست. این دگرگونی در همین بخش، در رفتار کاکه ششاو دیگر به فکر عیاّری و فیصله

اش خمیده های دراز، سرش به سوی سینهلحظه»شود. اش نیز نمایان میبال در زندگیی رنگیناثر آمدن پرنده

گیرد، در این رمان، قهرمان سفر درونی و ذهنی را در پیش می( ۷9: ۷۹۳9)زریاب، « اندیشید.بود و به چیزی میمی

 بال، دنیای عادی قهرمان را برایشی رنگینپرنده. کنددنیای عادی او، در تقابل با جهانیست که بدان ورود پیدا می

  اندیشد.خندد و بیشتر میپر کمتر میمرور کاکه ششنمایاند و بهمملو از نقص می

 دعوت به ماجرا و ردّ دعوتب( 

شود و سیر داستانی رنگ دیگری به خود ای آشنا می)در گل باغ کابل( قهرمان با ناشناختهدر بخش دوم رمان 

شود و روایات این بخش پیام را در پر آغاز میی ورود پرنده در زندگی کاکه ششگیرد. دعوت به سفر از لحظهمی

ی دیدهها و پکمانی، بوی دلاویز گلهای رنگینکشد. چادر ابریشمی، رنگتصویر می قالب تخیلات و رؤیاگونه به

دازد. انخورد و او را به حیرت میهایی هستند که در اولین دیدار با دختر شاه پریان به چشم کاکه میابرمانند چیز

د بیند و درست چند لحظه بعمی شود، پرنده را در شمایل دختری زیباپر با این دیدار به سفر دعوت میکاکه شش

زی را دید انگیزیبا و شگفتی یهتنها پرند» یابد که یک پرنده است. کند درمیزمانی که به او با کمانش حمله می

ی ماجرا دچار )همان( به باور کمبل، قهرمان در این مرحله، یعنی در آستانه« که بالش در زه کمان گیر مانده بود.

ای در ساختار اسطورهوگلر در ( ۶۳: ۷۹9۳کمبل، )کند. را رد یا عدم تمایلش را اعلام می تردید است و دعوت



 

 

 شود. در این وضع عواملیها نیز دچار تردید میباور دارد که قهرمان به خاطر ترسش از ناشناخته نامهداستان و فیلم

ه بر شود کهای دیگران به نظم طبیعی زندگی قهرمان یا تشویق یک راهنما باعث میچون تغییر موقعیت، حمله

     (22: ۷۹9۶)وگلر، ترس خود غلبه کند. 

پر، پر بر دختر شاه پریان حمله کند و بالش را بشکند. کاکه ششد که کاکه شششوها باعث میترس از ناشناخته

خوب برو دیگر... »کند. به آواز نرمی گفت: خواهد که برود این دعوت را رد میبا رهاکردن پرنده و اینکه از او می

گیرد، در ا را بر عهده میاز آنجا که دختر شاه پریان در ادامه نقش راهنم( ۶۶: ۷۹۳9)زریاب، .«دختر آزاد استی

ورزد. دعوت به این سفر ذهنی، از دنیای عادی و معمولی قهرمانی که خیلی این بخش نیز خود از رفتن ابا می

گیرد. شخص عیار، معروف و خیلی پرقدرت در میان مردم، به دور از تفکر در رسد نشئت میمند به نظر میدغدغه

پر دنیای بیرون را دیده بود، زندگی مرفه، شناخت در میان عام و ه ششمورد خود و منیّت و فردیت خود. کاک

خاص، غرور بر عیّاری جهان پیرامونش را گرفته بود. چون با آنیمای خود ملاقات نکرده، از تفکر و اندیشیدن در 

 شود و یکسرهاز میخبر بود و با این دعوت، درِ این دنیا به روی قهرمان بهای پنهان هستی بیمورد جهان و فهم راز

 سازد. او را دگرگون می

 

 ملاقات با مرشدج( 

ی سخنگو ظاهر شده است در جایگاه پیر فرزانه قرار دارد. او در رمان مورد نظر، دختر شاه پریان که در نماد پرنده

پنداری انسان با پرنده را بهتر گفته شده است. همذات خردباهوش و باذکاوتی است. اسمش نیز در رمان  یهپرند

توان شاهد بود. نماد سیمرغ در عرفان های عرفانی سیمرغ در ادبیات فارسی میها و کاربرداز هرجا در اسطوره

که گوهر انسانیت  طیران آدمیتدار و رمز اند، انسان بالدانسته انسان مرغرا  ی اضداد است. سیمرغپیونددهنده

نا، دل، راز آش)پزشکی( و داروشناسی است و این بدین معنی است که انسان روشنی سرشته به حکمت دانایی و

گمان انسانی دختر شاه پریان در قالب پرنده بی( ۷۹۴: ۷۹9۱)ستاری، بخش است. ساز و نجاتدستگیر و چاره

 شود. دختر شاه پریاناش میر قهرمانیپر در سفسخنگوست که همانند سیمرغ در سفر مرغان، راهنمای کاکه شش

: ۷۹۳9)زریاب، « .هر موجودی، در طلسمی گیر مانده است»گوید: راز آشناست و در مورد طلسم هستی سخن می

قهرمان با رسیدن به روشنایی به فردیت و تنهایی دهد. از تاریکی به روشنایی سوق میاین مرشد قهرمان را ( ۷۷9

« ها برون کشیدی، دختر شاه پریان... تو ما را دگرگون ساختی...: تو ما را از تاریکیسوی پرنده دید»رسد؛ می

پری در ادب فارسی مظهر زیبایی و عشق است. زنی اثیری که از نیکویی و زیبایی و گاهی از فرهّ نیز ( 22۳)همان: 



 

 

پر شاه پریان، دیدگاه کاکه ششسخنی با دختر شود. حضور و همپر عاشق این پرنده میبرخوردار است. کاکه شش

 رود. های او پیش میدهد و تا انتها با راهنماییرا نسبت به زندگی و پیرامونش تغییر می

 عبور از نخستین آستاند( 

شناختی است. دنیای متضادی طورکه قبلاً اشاره شد، سفر قهرمان بیشتر ذهنی و رواندر رمان مورد نظر، همان

کند نیز ذهنی و تغییر در نوع نگرش اوست. زمانی شود و از آن آستان عبور میپر با آن مواجه میکه کاکه شش

ر های دختگوید، توبیخهای دیگر سخن میوچهای جنگ با قناپذیری داراب در میدانپر از شکستکه کاکه شش

)همان: « ؟ این که ستم نیست، پس چی است... آخر چرا»سازد. دارد و دگرگونش میپریان او را به فکر وامیشاه 

پر در این موانعی که کاکه شش کرد.پر را خشمگینانه توبیخ میاین نخستین باری است که کسی کاکه شش (۶۳

ای است که در ذهن او جای گرفته و مدام در های خرافیشود، اهریمن درون و باورمی مرحله با آن مواجه

 کند. گفت:گوید و مقاومت میهای عامه سخن میهای ساختگی و باورصحبتی با دختر شاه پریان از این قصههم

های پریان کاخ ریگی باورهای دختر شاه دیدگاه( ۱۷)همان: « پر... ساختگی هستند! ساختگی هستند، کاکه شش»

  .کندپر را ویران میخرافی کاکه شش

 تشرفّ ی دوم:پرده. ۹-۷-۴

 های آزمونجادهالف( 

لین پر در اوپر، آزمون بزرگی برای اوست. امری که کاکه ششدرخواست امیر مبنی بر گرفتن پرنده از کاکه شش

امیر دشمنی است که در این آزمون بر سر راه گیرد. می و رفتار خصمانه در پیش ورزدبرخورد از انجام آن ابا می

جدایی ( ۷2۷)همان: « شود، امیر... سر ما را بخواه... اما این پرنده را بگذار که با ما باشد...نمی»آید. کاکه می

ه کند ککند. احساس میاندوه ژرفی بر دلش سنگینی می»پر از پرنده آزمون دوم است. ی کاکه شششبهیک

عنوان راهنما که در تمامی مراحل بهچنانپرنده، آن (۷2۳)همان: « بها و عزیزی را از دست داده است.چیزی گران

پر، عبور از این آزمون را برایش و پشتیبان قهرمان ظاهر شده است در اینجا نیز با برگشت به زندگی کاکه شش

 سازد.آسان می

 ملاقات با خدا بانوب( 

ر پر شاه پریان در نقش خدا بانو ظاهر شده است که در همان اولین دیدار در ژرفای دل کاکه ششدر این رمان دخت

شود، در واقع موهبت و آزمون بزرگی برای دستیابی کند. این زن که در نماد پرنده وارد زندگی قهرمان مینفوذ می

ساس اح» کند. وضوح تجربه میبهرا اش نانهبه عشق است. قهرمان، پس از ملاقات با دختر شاه پریان آنیما و بُعد ز



 

 

ی دیدار با نیمه( ۶۱)همان: « پر دوید و سراسر وجودش را فرا گرفت!های کاکه شششیرین و دلپذیری در رگ

ا گیرد که دیگر قوچش را بگیرد. چنانکه او تصمیم میتر میهای پررنگپر مایهمثبت آنیما در رفتار کاکه شش

عنوان راهنما و معشوق، در این سفر پر بهنگ نیندازد. ورد دختر شاه پریان در زندگی کاکه ششها به جدیگر قوچ

 ی ذهن اوست.پر مبنی بر رشد بُعد زنانهی کاکه ششقهرمان، خواسته

 گرزن در نقش وسوسهج( 

قهرمان است و دختر گر ظاهر شده است. او با آنکه حامی پر، در برخی روایات در نقش زن وسوسهمادر کاکه شش

های ی آنها برود. وعظخواهد که از خانهترسد و از دختر شاه پریان میزاده میشاه پریان را دوست دارد، از پری

این  پر بگو که ازبه کاکه شش»وضوح دیده شود.پر بهدر کاکه شششود که این رفتار در مادیگران نیز باعث می

پر، در برخورد با خدا بانو که همانا دختر شاه پریان است با روشنی و کاکه شش( ۷92)همان: پرنده پرهیز کند... 

ت او گذارد بلکه مقاومتنها اثر نمیپر نهکند. گفتار مادر در کاکه ششی خود ملاقات میمادرش با بُعد تاریک زنانه

ه ت... دختر شاه پریان نرفتگویی نرفته استو چی می» کند. ی تاریک به روشنی بیشتر میرا برای آوردن نیمه

 ( ۷۹۴)همان: « گردد...است! فردا برمی

 یبرکت نهاید( 

پر در این سفر یافتن خود و آگاهی است. این دانایی و تغییر در نگرش همان پاداش نهایی برکت اصلی کاکه شش

 «دریای فکریم، ننه یما کس دیگری هستیم. ما غرقه» شود. شود. کاکه کس دیگری میاست که به او داده می

های شخصی، رنج رشد معنوی است. هنر و ادبیات رنج عبور کردن از محدودیت»ی کمبل به عقیده( 2۴9)همان: 

ذهن  کند،و اسطوره همه اسبابی هستند که به انسان در گذر از افق محدودکننده به سوی افلاک بالاتر کمک می

( 292: ۷۹9۳کمبل، )« رسد.درک آن تهی غیر قابل انکار می ی تجربیات شکل ظاهری، یعنیبه درک ورای همه

پر، همان جایگاهی است که او در میان مردمان دارد. کاکه برای عبور از این مرحله محدودیت شخصی کاکه شش

)زریاب، « حالی به تیر و کمان و خنجر نیازی نیست! »شود. ست بردارد که چنین هم میباید از این جایگاه د

کاکه )همان( « یک عمر به چی دل خوش کرده بودیم... »شود. اش یکسره ویران میهای قبلیباور( 2۹2: ۷۹۳9

برد و این گوید ضمیر جمع به کار میهایش سخن میی روایات، زمانی که از خودش و کارکردپر در همهشش

شود، قهرمان دیگر برای خودش ایانش نزدیک میی به فردیت نرسیدن اوست. اما زمانی که این سفر به پنشانه

 (2۶۴)همان: « دانم!دانم... میمی»گفت: »ی تحول و فردیت اوست. برد که این خود نشانهضمیر جمع به کار نمی

 ی سوم: بازگشتپرده. ۴-۷-۴

 امتناع از بازگشتالف( 



 

 

د، این اشاره ش که قبلاً دارد. چنانباز می پر به دنیای جدید، او را از بازگشت به زندگی عادیدلبستگی کاکه شش

این  کند. درنگری قهرمان تغییر میهای دختر شاه پریان جهانسفر، یک سفر روانی و فکری است که با راهنمایی

س جا ببهتر است همین»سازد. هایش را متوقف میسفر، پیر خردمند در جایی به قصد بازگشتِ قهرمان  راهنمایی

من دیگر »رود. آهسته گفت: پر میدختر شاه پریان در همین مرحله از زندگی کاکه شش( 2۴۹: همان)« کنیم!

 (2۴۱)همان: « پر!روم، کاکه ششمی

 عبور از آستان بازگشتب( 

بند آن  پر درپر است. تضاد جهانی که کاکه ششرفتن دختر شاه پریان، به معنی ختم سفر و برگشت کاکه شش

راه کوه قاف از کدام سو »دنبال پرنده رهسپار کوه قاف شود. شود که کاکه بهباعث می است و جهان حقیقی او

 بهتر»کند. و در این امر پیر خانقاه در جایگاه پشتیبان دوم او را رهنمایی می (2۹۱)همان: « است، پیر... به ما بگو!

پر نیز توان عزیمت دوم کاکه ششرسیدن به کوه قاف را می (2۹9)همان: « است از سوی آفتاب نشست بروی.

. رسیقلمداد کرد، زیرا نظر به روایات کتاب قاف بر گرداگرد زمین محیط است و از هر سو که بخواهی به آن می

پر های کاکه ششکوششرساند. پر را به کمال نهایی میشاین گرداگرد در واقع ماندلایی است که سفر کاکه ش

رسیدن ادامه دارد و این امر نشانگر عدم بازگشت او نیست، بلکه بیانگر عدم تطابق او با دنیای جدید و  برای

پر رمان با رسیدن کاکه شش (2۹9)همان: «کوشیم که برسیم... ما می» که با هیاهوی دنیای بیرون دارد.تضادیست 

سد. در عزیمت دوم، مادر، درخت سیب و قوچ ری دختر شاه پریان به پایان میدر کوه قاف و ملاقات دوباره

ی دختر شاه پریان در واقع پاداشی نهایی است که کاکه کنند. پیداکردن دوبارهسفیدرنگش نیز او را همراهی می

 یابد.پر در این سفر به آن دست میشش

 ای که سلیمان یافتسکهبررسی رمان . 2-۴

 ی روایتخلاصه. ۷-2-۴

راوی یا نویسنده که به شهر غزنی . روندهای مرتبط به هم پیش میبخش جداگانه با ماجرایروایات رمان در نهُ 

رای او کند و داستانش را بای قبرس( را ملاقات می)پادشاه افسانه صورت اتفاقی شاه پیگمالیونسفر کرده است به

وچک، بسیار دور از شهر غزنی با داستان روایت زندگی مردی به نام سلیمان است که در یک روستای ک. خواندمی

اش مشغولِ علف آوردن برای خرش است تا بخورد سالهکند و در طول زندگی سیاش زندگی میخوردهمادر سال

که  بیندکند. این تا زمانی است که شبی خواب میبام خشک میو بخشی از آن را نیز برای زمستان خر در پشتِ 

انجامد. به این ترتیب جریان عادی زندگی سلیمان ب خوابش به واقعیت میای یافته است و فردای همان شسکه

دنبال خواندن متن روی سکه و پرسشی که برایش پیش شود. او بهاش آغاز میگردد و سفر دیگر زندگیمتلاطم می



 

 

ها رسشگیری پانجامد. این پاسخ منجر به شکلکند که به بیداری و تحول شخصیتش میآمده پاسخی دریافت می

 گیرد.های بعدی رمان را دربرمیشود که ماجراهای دیگر در افکار سلیمان میو کشف

 ی اول: عزیمتپرده. 2-2-۴

 دنیای عادیالف( 

شود. در های نخستین روایات اصلی رمان، نمایش داده میدر رمان مورد نظر، دنیای عادی قهرمان در همان سطر

شود و وضعیت پایدار و زندگی تکراری او را قبل از وارد شدن های سلیمان آشنا میاینجاست که مخاطب با دغدغه

شد و روزه خرش را سوار میهای خزان، همهآخرین روزهای بهار، تا او از اولین روز»شناسد. به دنیای بیگانه می

         (۴۴: ۷۹۳۱)زریاب، رفت که علف بیاورد. می

در که قهمان»سازد. لای روایات نخستین رمان آشنا میفرد قهرمان نیز در لابهنویسنده ما را به خصایص منحصربه

 رفت. درمانده و بیکاره به شمار میمادر سلیمان زنی کاری و با تدبیر بود، سلیمان خودش مردی 

ن شددر همین فصل رمان، تغییر در شخصیت سلیمان، درواقع آغاز رهایی از دنیای عادی او با کهنه( ۴۷)همان:  «

سلیمان، عمر ما دیگر به پایان رسیده »گفتند: آواز جا و همهر دو کفش، یک»د. شوچینی میهایش زمینهکفش

افتند و او پابرهنه های سلیمان بر زمین میی کفشخوردههای پینههنگامی که آخرین رویه( ۹۶)همان: «است... 

های کهنه، نوید زندگی جدیدی به او کردن کفشگیرد و با دفنماند رهایی او از دنیای گذشته شکل میبر جا می

)همان: « یش را دفن کرد.هاهای کفشو پاره جا، کنار چشمه، با دستش گوری ساختو همان» شود. داده می

ی تمامیت و کمال است. گرین این الگویی و زبان ناخودآگاه جمعی، نشانههای کهنعدد چهار، در تحلیل( ۹۱ـ۹۶

پس از ( ۹۶2: ۷۹9۹، و دیگران )گرینداند. ی زمین میی زندگی، اصل مادینهعدد را متداعی با دایره، چرخه

دهد. تداعی این عدد با دایره در ی زندگی سلیمان تغییر فصل میرخههاست که چشدن کفشچهارسال و کهنه

کند و در پی خواندن متن روی سکه، روند رشد روانی و فردی ای است که سلیمان بعداً پیدا میواقع همان سکه

 رود.         او به پیش می

 دعوت به سفر و ردِّ دعوتب( 

دهی شخصیت شود و فرایند مرکزیتفراخوان در قالب رؤیا ظاهر می، ندای ای که سلیمان یافتسکهدر رمان 

کند در واقع ماندلای است که سلیمان برای شناخت ای که سلیمان در خواب پیدا میخورد. سکهسلیمان رقم می

.« م داردهایی هنبشته .ی بزرگ طلایی استبیند که یک سکهمی» د. یابخود و رسیدن به تمامیت به آن دست می

 (۶9: ۷۹۳۱)زریاب، 



 

 

 وار پرهیز کند. زندگی تکراری سلیمان باید به پایان برسد؛ و راهیِ هر آدمی برای شناخت خود باید از تقلید طوطی

شود کمبل بر این باور است که قهرمان با یک ندا به سفر خوانده میسفری شود تا فرایند تفرد شکل بگیرد. 

دعوت به سفر یا ماجرا ممکن است با یک پرسش ( ۹۳: ۷۹9۳کمبل، )است.  ی موجود شوم و ناخوشایندنداکننده

 کند که رویشای پیدا میپیوندد. او واقعاً سکههمراه باشد. خواب سلیمان، درست فردای همان شب به حقیقت می

شود. میهایی دارد. سلیمان به دنبال خواندن متن روی سکه و اینکه از چه کسی است به این سفر دعوت نوشته

 ( ۷9۹: ۷۹۳۱)زریاب، « ی کی است!باید معلوم شود که سکه»

ه هایی برای تغییر در او چیده شد، سلیمان قبل از یافتن سکه که درواقع زمینهای که سلیمان یافتسکهدر رمان 

ن رسیده است، آیند که عمر ما دیگر به پایاهایش به صدا درمیزند. آنجا که کفشی راه سر باز میبود، از ادامه

ای برای سلیمان در جای دیگری نیز لحظهگیرد. کند و اصلاً نشنیده میمی اعتناییها بیسلیمان به این گفته

از راین » گوید: شود که دنبال آن مرد کابلی برود، میشود. مادرش زمانی که مانع میی سفر دچار تردید میادامه

بخش نائل فرد به کشف و شهودی سعادت»گاهی وگلر باور دارد اینکه ( ۷۹۱ )همان:.« ها بر تو غلبه کنند..یا راز

برای سلیمان نیز این (. ۷۹۷: ۷۹9۶)وگلر، « دهند.بخش را به او نشان میشود که قانونی ناشناخته و رهاییمی

های مادرش اعتنایی کند راهیِ سفر تر از قبل بدون اینکه به تهدیدرهایی دست داده است و برای همین مصمم

 (۷۹۱: ۷۹۳۱)زریاب، « باید این عالم کابلی را ببینم!» شود تا آن مرد کابلی را پیدا کند. می

 ملاقات با مرشدج( 

کند الگویی پیر فرزانه را دارد. سلیمان زمانی که سکه را پیدا مییمان نقش کهنتوان گفت مادر سلدر این رمان می

کند که تا پیش از این در زندگی او معنای خاصی دارد. او از ی آن به مرشدی مراجعه میبرای خواندن نوشته

ی اند، ولی او را راهنمایتواند بخوی روی سکه را نمیی روی سکه را بخواند. پیرزن نوشتهخواهد که نوشتهمادرش می

 رستد. فتواند بخواند، مادر سلیمان، او را به غزنی میی روی سکه را نمیهنگامی که ملای کلان هم نوشته. کندمی

 عبور از نخستین آستاند( 

ی بهتجردر رمان مورد نظر، سلیمان برای خواندن متن روی سکه باید از آستان عبور کند. روند سفر در این رمان و 

روند و مادر قهرمان در نقش امدادگر چنانکه قبلاً اشاره شد، او را تا جایی همراهی قهرمان رو به جلو به پیش می

ی روی سکه خوانده شود و سلیمان پاسخ پرسش خود را بیابد. ملای ای است تا نوشتهکند. پیرزن دنبال چارهمی

 واند بخواندتی روی سکه را میی نوشتهکلان فقط یک واژه

 تشرف ی دوم:پرده. ۹-2-۴



 

 

 های آزمونجادهالف( 

صد توانند بخوانند و قی روی سکه را نمیهای بارگاه حضرت سنایی نوشتهرفتن سلیمان به مرکز شهر، اینکه ملا

ت ی پشرسیدن به آگاه)سلیمان( در راه هایی هستند که قهرمان ها و بحراندارند آن را از سلیمان بگیرند، آزمون

عالم کابلی در اینجا ( ۷۷۴ـ۷۷۹)همان: «  ها پیچید.گردینه را از دست ملای فربه گرفت و در پارچه»گذارد.سر می

 ای که این مرد در رمانشود. او از کابل به زیارت سنایی غزنوی آمده است. اولین صحنهدر نقش پشتیبان ظاهر می

ت ی زیارهای کلان از محوطهی روی سکه توسط ملااز خواندن نوشتهشود زمانی است که سلیمان ناامید حاضر می

پشتیبان دیگر قهرمان درخت پیر (۷۷۴)همان: « خواهی؟...ای... چی میچی آورده برادر»شود. سنایی خارج می

 کند. سلیمان اینرود با آن احوالپرسی میکنار چشمه است. سلیمان هر روز وقتی با خرش برای آوردن علف می

درخت پیر ( ۶۱)همان: علیکم، پدر... چطور هستی؟ السلام»گوید: و شادمانه می» کند. درخت را پدر خطاب می

پس کار تو، سیرکردن همین حیوان »کند. هایی نیز میدر نقش راهنما، انتظار تحول سلیمان را دارد و به او گوشزد

یابد که کار او فقط شود، در میسش راهیِ سفر میسلیمان، در واقع برای همین پر( ۶9)همان: « ها؟ است،

و  کندکند نیز به آن درخت پیر مراجعه میآوردن نیست. هنگامی که سلیمان سکه را در بیداری پیدا میعلف

 دهد. بشارت بیداری را نیز همین درخت به سلیمان می

 ملاقات با خدا بانوب( 

دیده شده است. این خدا بانوی مهربان از یک سو از سلیمان محافظت در این رمان، مادر سلیمان در قالب خدا بانو 

سازد و از طرفی راهنمای راه او برای رسیدن به هدفش های احتمالی سفر آگاه میها و تهدیدکند و او را از خطرمی

ی و دوزآید. دروگری، طبابت، آموزگاری، کفنسری است که هر کاری از دستش برمیشود. مادر پیرانهمی

پس از یافتن سکه و آغاز تغییر سلیمان، مادر در تمام مراحل با حضور و راهنمایی، . را بلد است. شویی و..مرده

نو دارد به این خدا باهایی که به آگاهی برمیی قدمشود. سلیمان، برای همهباعث تقویت بعد زنانه در سلیمان می

بر گردد و خخواند، سلیمان به دامان همین زن برمیی روی سکه را میوقتی آن عالمِ کابلی نوشته. کندمراجعه می

در ( ۷2۹)همان: « گفت: ننه، من فرزند سنایی هستم...» دهد. این را که او از نیای حکیم سنایی است، به او می

چیز مهه» برد. شدن سلیمان پی میگونشود، در نهایت به دگرجایی با آنکه اولش مانع رفتن سلیمان به شهر می

 (۷۹۱)همان: . گویدرا بگو... هوشت را بگیر که او چی می

 گرزن در نقش وسوسهج( 

گر را نیز داراست. سلیمان با هر دو بخش این بانو برخورد هایی از رمان نقش زن وسوسهمادر سلیمان در قسمت

خواهد به شهر برود، های بیشتر مییابد. هنگامی که سلیمان برای دانستن رازکند و خویشتن خویش را میمی



 

 

در ( ۷۹۶: همان)« ها را فراموش کن، پسر... چه رازی... کدام راز؟این گپ». کند که نروداش میمادرش وسوسه

کند برای سلیمان دنبال واقعیت، خودش را نابود میگر چینی که بهی صورتی همین روایات، مادر قصهادامه

تا آنجاست که ی وارونه این خدا بانو گذارد. پارههای او بر روی سلیمان تأثیر میداند قصهگوید، چون میمی

ی صورت فریبنده( ۷۹۱)همان: « کند... کند، آن چیز بر او غلبه میهر کسی که به چیزی بسیار فکر می»گوید: می

خواهد با آن عالم کابلی به نجف و کربلا برود نیز نمایان ی روایات هنگامی که سلیمان میاین پیرزن در ادامه

 شود. می

الگویی خطرناک عنوان یک مضمون کهنوسوسه به»گیرد. وی قهرمان قرار میرهای اغلب جسمانی روبهوسوسه

کشد، حال آنکه قهرمان باید توجه های نفسانی پایین میاست، زیرا قهرمان را به سمت دنیای مادی و خواهش

یابند می هنگامی که مردم ده از مادر سلیمان اطلاع( ۶۷: ۷۴9۷)آموزگار، « خود را به دنیای معنوی معطوف کند

شاند. کشود و قهرمان را به سمت دنیای مادی میانگیز میکه سلیمان از نسل سنایی غزنوی است، روایات وسوسه

 ( ۷۴۹: ۷۹۳۱)زریاب،  «ها، آخر... تو فرزند سنایی باشی و مردم این را ندانند...»اما پیرزن سخنش را برید: »

 آشتی و یگانگی با پدرد( 

قهرمان برای رسیدن به هدف نهایی باید با دو پدر به هماهنگی و آشتی برسد. چنانکه قبلاً در رمان مورد نظر، 

وار سلیمان برای درخت پیر کند. زندگی تکراری و سیزیفاشاره شد، سلیمان درختِ کنارِ چشمه را پدر خطاب می

عنی شوند به مهم یکی می ی بزرگ باآور سلیمان که در آن درخت پیر و سکهکننده نیست. خواب شگفتیقانع

د که بر شوبعد، متوجه می»شود تا به مقام اربابی برسد. اتحاد او با پدر است. این نشانه و سمبول به او سپرده می

قهرمان به دنبال ( ۱۷: همان).« درخشدمی ـی قرص ماه چارده شبهاندازهبهی بزرگی ـدرخت پیر، سکهجای تک

ایی که تو از فرزندان سن سلیمان، پندارم»یابد که او از نسل سنایی غزنوی است. ، در میی روی سکهخواندن نوشته

شود. کند و با آن یکی میجاست، اینکه او به نیای خود فکر میتحول سلیمان از همین آغاز( ۷۷۱)همان: « هستی...

 «پدر... پدر!»رامگاه سنایی دید: آلود به سوی آهای اشکو با همان چشم»کند. سلیمان سنایی را پدر خطاب می

در راستای همین هماهنگی ایجادشده بین قهرمان، درخت پیر و سنایی در رمان، تحول در شخصیت ( ۷2۷)همان: 

 شود.چینی میسلیمان زمینه

 برکت نهاییهـ( 

ی هشود که نوشت، قهرمان زمانی به برکت نهایی و پایان سفرش نزدیک میای که سلیمان یافتسکهدر رمان 

خواند و به این ترتیب سلیمان به پاسخ پرسشش روی سکه را آن عالم کابلی که در نقش مرشد ظاهر شده است می

ایی آدم سن فرزندم، من که حسن ابوالمجد مجدود بن ـاینجا نوشته شده است: » زده، گفت: هیجان»یابد. دست می



 

 

سپارم که به گردن آویزی تا مرا همواره به یاد بداری. تو نیز آن را به فرزندانت هستم، این لوح زرین را به تو می

سازد. او به نیای این فهم، سلیمان را دگرگون می( ۷۷۶: همان)« ی زرین در خاندان ما بماند!بسپار تا این گردینه

مبل کشود. شود. این برکت به شکلی مادی و معنوی نمایان مینه بیدار میکند و از خواب دیریبزرگش فکر می

 رشد معنویهای شخصی، رنج کردن از محدودیترنج عبور»دهد: گونه توضیح میها را اینرشد معنوی در انسان

های افقشناختی همه اسبابی هستند که به انسان درگذر از است. هنر، ادبیات، اسطوره و عقیده و قواعد زیبا

 (۷9۹: ۷۹9۳)کمبل، « کنند.ه سوی افلاک بالاتر کمک میکننده بمحدود

شود؛ های دشوار و مکافات مسیر، هر لحظه به درک و فهم قهرمان افزوده میسان با گذر از پیشامدبدین

های سشکند و پرهای دیگر هستی فکر میگیرد و به رازدرک و فهم سلیمان فزونی می (۶۳: ۷۴9۷ )آموزگار،

خواهد با او به رود، تا جایی که میهای زیادی به شهر، به دیدار آن عالم کابلی میشود. روززیادی برایش خلق می

ضی انگارند و این درواقع فیی برکت میمثابهشوند سلیمان را بهنجف و کربلا برود. مردم ده وقتی از این راز آگاه می

: ۷۹۳۱)زریاب، « ده ما متبرک شد... ما یک فرزند سنایی را داریم...»رده است. اش به بار آواست که او برای جامعه

۷۴۷) 

 ی سوم: بازگشتپرده. ۴-2-۴

 امتناع از بازگشتالف( 

خواهد به راه خود ادامه دهد. او دیگر به زندگی تنها میلی برای بازگشت ندارد، بلکه میسلیمان، پس از بیداری نه

خواهد های دیگر است؛ راز هستی و میحتی نگران علف ریگی هم نیست. قهرمان، دنبال رازاش میلی ندارد، گذشته

شود های مادرش نیز مانع او نمیبه سفر خویش ادامه بدهد و با آن مرد کابلی به نجف و کربلا برود. در اینجا تهدید

 (۷۱۳:)همان« گردم...مادر... من، زود برمی» ورزد. و او از بازگشت امتناع می

 دست نجات از خارجب( 

ابد یگاه که با کمک مرد کابلی درمیی مسیر سفر، آنای است که او در ادامهگونهروایت سلیمان در این رمان به

ن قهرمان با دریافت اولی»گردد. ایستد و به غزنی برمیکه رازی وجود ندارد، با راهنمایی عالم کابلی از رفتن بازمی

ای به ماندن در دنیای غیرعادی نداشته و در این گر جهت بازگشت، دیگر میل و علاقهوسط یاریهای امداد تنشانه

: ۷۹۳۱)زریاب، « گردیم!به غزنی برمی» ( ۶۹: ۷۴9۷)آموزگار، « خوردقسمت تلاش او برای بازگشت، رقم می

کند، زیرا مدام او از خارج عمل میعنوان دست نجات در این رمان، افزون بر مرد کابلی مادر سلیمان نیز به( ۷9۳

 نماید.را برای برگشت و ماندن کنارش ترغیب می



 

 

 جهان و رهایی ، به مراحل عبور از آستان بازگشت، ارباب دوای که سلیمان یافتسکهرمان سفر سلیمان، قهرمان 

هدف زندگی است. او به دستاورد سلیمان، تا اینجای سفر، آگاهی و دریافت نو از زندگی و رسد. و آزادگی نمی

 شود که همچنان به راه خویش ادامه دهد.رسد و فرایند فردیت و رشد روانی باعث میخودشناسی می

 گیرینتیجه -۹

شود. دعوت در این دو دو رمان قهرمان در ابتدا به صورت عامل بیرونی و سپس معنوی به سفر دعوت میاین در 

رسد. ترس از دنیای ناشناخته باعث های قهرمان به پایان میدر شخصیت رمان، با ندای بیرونی شروع و با تحول

در هر دو رمان، موجود  شود.شود تا قهرمان در ابتدا دعوت را رد کند ولی در امتداد زمان، بازگشت دیده نمیمی

کاکه در آید، در هر دو هیئت مرد و زن ظاهر شده است. دختر شاه پریان حمایتگری که به امداد قهرمان می

ند و در مراحل اترتیب راهنمای قهرمانبه ای که سلمان یافتسکهو مادر سلیمان در  پَر و دختر شاه پریانشش

تین عبور از نخسشوند. ، در این نقش ظاهر میپَر و دختر شاه پریانکاکه ششبعدی زندگی، عالم کابلی و پیر در 

د افتد. چنانکه قهرمان، بایبه شکل عامل درونی و ذهنی اتفاق می پَر و دختر شاه پریانکاکه ششآستان، در روایت 

دنبال خواندن های خرافی و قدیمی خویش را کنار بگذارد. اما در روایت دیگر، عامل بیرونی دارد. سلیمان بهباور

مرحله  های عبور کند، تا به عالم کابلی برسد. قهرمان روایات رهنورد زریاب درمتن روی سکه باید از سختی

کند. در میان این دو روایت، به نظر عزیمت قهرمان عزیمت، مطابق با الگوی کمبل از همین چند مرحله عبور می

، نسبت به دو روایت دیگر از برجستگی خاصی برخوردار است. شرحی را که ای که سلیمان یافتسکهدر رمان 

دهد، در واقع ضرورت عزیمت را برجسته ئه مینویسنده برای دنیای قبل از عزیمت سلیمان در متن روایت ارا

 سازد. می

 مثابه گذار و بحران موقتیبه ای که سلیمان یافتسکهو  پَر و دختر شاه پریانکاکه ششها در روایات آزمون یهجاد

این مرحله بیرونی نیست، قهرمان بنابر تحول درونی باید  پرکاکه ششدر رمان . کننداست که قهرمانان سپری می

ای کهسکند. ولی در روایت اش از این مرحله عبور میباورها و نوع نگرش خود تغییر بدهد و در جدال به افکار قبلی

ه رشاپر و دختکاکه ششدر روایت  کند.، مسافر به شکل بیرونی و مجادله از این بخش عبور میکه سلیمان یافت

شود و نقش این خدا بانو، با پیر صورت نمادین وارد زندگی او میخدا بانو نیمه آنیمای قهرمان است که به پریان

، مادر قهرمان در این وجه حضور دارد و تا ختم با این شاخصه ای که سلیمان یافتسکهخردمند یکی است. اما در 

های د با وسوسهرپر در برخوگر را دارد. کاکه ششوسوسهکند. در هر دو روایت مادر قهرمان زن در نقش عمل می

ی خدا بانو ی وارونهکند. در واقع قهرمان در رؤیارویی با پارهمادرش مبنی بر دوری از دختر شاه پریان، مقاومت می



 

 

مادر قهرمان در دو نقش خدا بانو و  ای که سلیمان یافتسکهشود. در روایت کند و بر آن غالب میبرخورد می

 قهرمان .رسدکند و با راهنمایی او سفر و راه به پایان میهای مادر عبور میگر حضور دارد. قهرمان از وسوسهوسوسه

کنند. در میان این روایات رهنورد زریاب در مرحله تشرف، مطابق با الگوی کمبل از همین چند مرحله عبور می

ند. کتر عمل میدر مرحله تشرف، نسبت به دو روایت دیگر قوی و دختر شاه پریان پرششکاکه دو روایت، رمان 

 ای که سلیمان یافتسکهعنوان راهنمای زندگی مرد بیشتر از همه کارایی دارد. قهرمان در ناخودآگاه زریاب، زن به

ن امر موجود در فکر نویسنده به اوجش ، ایو دختر شاه پریان پرششکاکه عنوان راهنما، و در نیز حضور مادر به

العاده، در واقع زن آرمانی ناخودآگاه زریاب ای خارقرسد. دختر شاه پریان، موجود ماورایی با قدرت اسطورهمی

ور کند. پیامد حضخواهد بگوید اگر این جنس قدرتی داشته باشد، جهان پیرامونش را دگرگون میاست. زریاب می

تواند ای در متن روایت میی نویسنده برای خلق چنین سوژهمعه و زندگی یک مرد دغدغهخردمندانه زن، در جا

 باشد.

 مراحل عزیمت             

 هاروایت
 امداد غیبی رد دعوت دعوت به سفر

عبور از نخستین 

 آستان
 شکم نهنگ

پر و کاشش

 دختر شاه پریان
    ـ 

ای که سکه

 سلیمان یافت
    ـ 

 کمبل ییهنظر در متیعز مراحل با ابیزر یهاتیروا تطابق زانیم

 

 

 

 

مراحل    

 بازگشت        

 

 هاروایت

امتناع از 

 بازگشت
 فرار جادویی

دست نجات از 

 خارج

عبور از آستان 

 بازگشت

ارباب دو 

 جهان

آزاد و رها در 

 زندگی



 

 

 پرششکاکه 

و دختر شاه 

 پریان

    - - 

یی که سکه

 یافتسلیمان 
 - -  - - 

 کمبل. یههای زریاب  با مراحل بازگشت در نظریمیزان تطابق روایت
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